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 ( پژوهشی   مقالۀ )   
 1ثابت دکتر مهدی ملک 

 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

 داوود واثقی دکتر  

 الله بروجردی ات فارسی دانشگاه آیتزبان و ادبیّگروه استادیار 

 چکيده
 گنس   ینس مخت ف تصوفّ  از هان احمد غزّالی از صوفیين  ززگ  رن  نجم    شو و  یمنس اکو  حل    ل 

ا د.  س زل اعتقند احثن ایل عنین  علا ه زن ع فم ظنینس  مستقي    غينمستقي  زانه زنده  ینسگف ل تع يمنت ا  زل 

شوده اکو .  نيمفدگن  این مسو   م سوفم می زل ع فم زنطجی  يز مسو ّ  زفده   دگ عنصوع عنین  عم ی از گاه

حجد حل  س  ظنینت زدیعی دگ خصوف  مان ی عنین   ظنس   تع يمنت آشوکنگ می   احمد غزالی دگ آثنگ تعمّق  

تفا سوتل متجنکوب زن ح وتينت دگ  ی   ،ینا ا ی دگ مفگد کوين   کو فع عنین ی اگا ل حنده اکو    زن این تمايد

 زن نمع هنمعی زناس کنلکن  اگا ل دید. ،خفد

، زن شوده اکو ت  ي ی ا منم   –اکو    زن گ   تفصويتی   اساین هسوتنگ حل ماتجی زن مانلعنت حتنزخن ل 

ینس احمد غزّالی گا دگ خصوف   ، دیدگنهنی   صون  لع عيجيل ، گکونمکنتانت  ،الايفگلةگکونینس  تکيل زن مممفعل 

  حمد غزالیاحل    حکنی  از آ  داگدحجد.  تيمع نژ یش کو فع عنین ی    کنت   زدای  تع يمی آ  زنگکوی می 

زل صوفگت تمثي ی   زن حنل   مندین زين  حنده   دگ   ،، کوتن کونلکن  گا زل زنگگنه معافدالايفگلةگکوندگ حتنم  

این حکنی  از اکووتاجنس حق، لاف الای، منتاع یجن، هۀزع الای   عجنی   يز کووخن گتتل اکوو . علا ه زن  

،  س دگ دیگن آثنگ ذحن شووده، از  ت نت الای، اغتجنم  ر ، خنح حمب، ذحن حق، م ووتاينت  الايفگلةگکوون

  تسن ی   طند د ين، نجداگ ننحی   م   عدل الای مانلای آ گده اک .
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 ملمقدّ -1

توسىىى از عرفاب برتسىىتة پرن پن م و شىىشىىم ر رب و برادر كهتر متفکر    احمد غزّالى

بزرگ، ابوحامد محمدّ غزّالي اسىىت كه با علوز زمانة دود نونان صىىرن و نحو، ك ز،  

ساز  وب در مکتب تصوّن نیز تریان  ،حدیث و فقه و اصول آشنایي داشت؛ ع وه بر این

شىود  احمد غزّالي پ  از فوت پدر  نظران  این عرصىه محسىوم مياسىت و از صىاحب

تحت سىرپرسىتي ابوعلي احمد رااكاني پرار فرفت و پ  از آن مح ىر عرفاب بزرفي 

راب سىىىهروردیه، ابهریه،  مانند ابوبکر نسىىىا  و ابوعلي فارمذب را نیز درر كرد  قریقه

 اند اللهیه و مولویه به واسطة مریدان غزّالي از تعلیمات او بهره بردهكبرویه، نعمت

العاده داشىت و احمد غزّالي بر مذرب شىافعي بود و در وع  و تذكیر مهارتي فو  

(  از غزّالي آثار متعددب به 258: 1   ،1381بر علوز ظاررب و باقني مسىلّ  بود هردایت،

زبان عربي و فارسىي باپي مانده اسىت كه از مقاز علمي با ب او در عرصىة عرفان و ك ز  

  تألیفات  و  تصىىنیفات  »هغزّالي(  ا ن  آورده اسىىت:و     حکایت دارد  تامي در نفحات

  شىىیخ  لمعات  كه  اسىىت  سىىوان رسىىالة   راآن از  یکى  و دارد،  نظیربى  رسىىا   و  معتبر

   ( 379:  1382هتامي،   است«  واپع آن سنن  بر  عراپى  فخرالدّین

العشىا  اولین اثر فارسىي مسىتق  در دصىوق عشى  اسىت و از نظر فرز و سىوان 

نظیر ادم فارسىي و رمننین یکي از شىارکارراب ادم صىوفیه اسىت   محتوا از آثار كم

فوید  این كتام كه به دردواست یکي  در این م موعه از ماریت عش  سخن مي  عراپي

فردد  ( آغاز مي54هما ده/  «وَ یحُِبُّونَه  یحُِبُّهُمْاز دوسىتان غزّالي تألی  شىده با كلمات الهي »

اب كىه در آن فونىهكنىد؛ بىهراض عشىىى  بیىان ميحقىای  و احوال و اغدر  مطىالبي را  و  

 ( 2-1:  1359اب به دال  و مخلو  نبود هغزّالي،  حواله

رایي كه مورد توته و اسىىت  »یکي از موعىىو رسىىالةالطیور    اثر دیگر احمد غزّالي

ع پة صىىوفیان و عارفان پرن پن م و شىىشىىم ر رب بوده بیان رمزب و تمییلي سىىیر و 

سىلور معنوب به وسىیله داسىتان سىفر مرغان به سىوب پادشىاه آنان عنقا یا سىیمر  اسىت«  



 11                                 یک فع عنین  عدگ عنص یاحمد غزّال  یميتع  سیندگنه یدگ د یدگ گ

 

 

 

(  بردي معتقدند داستان سفر مرغان و زبان و ففتار آنان با داستان  5، مقدمه:  1355،رموه

الطیر« شده، مرتب  است و به اب كه در پرآن كریم به »منط ح رت سلیمان ه ( و اشاره

 ( 103، مقدمه:  1384فردد هعطّار،  دو پرن پب  از عطّار نیشابورب بر مي

الق ىات به ناز »رسىالة عینیّه« دارد  اب دطام به مریدش عینالمشىایخ رسىالهشىیخ

كند  غزّالي در این اثر  م دالدّین در این رسىاله نکات و دپای  عرفاني بسىیارب را بیان مي

با اتکا به آیات پرآن و احادیث نبوب و اپوال مشىایخ قریقت مکنونات پلبي دود را بیان 

الق ىىات اسىىت كه با عنوان »مکاتبات  راب او به عینكند  م موعة دیگر شىىیخ نامهمي

 الق ات رمداني« به ناپ رسیده است دواته احمد غزّالي با عین

« اسىت؛  التوحیدکلمة الت رید في  یکي از مهمترین آثار شىیخ احمد غزّالي م موعة »

فیرد  این  راب فکرب دواته را در بر ميالعشىىىا  مهمترین بنیاناین اثر نونان سىىىوان 

  اِلىهَ    کلِمةَةُ»پردازد، بىا حىدیىث  كتىام كىه بىه تبیین مفهوز توحیىد از دیىدفىاه احمىد غزّالي مي

شىود  ( آغاز مي371:  1361هابن بابویه،   اَِ ّ اللّهُ حِصىْني فَمَنْ دَدَ َ حِصىْني اَمِنَ مِنْ عَذابي«

 ( 3:  1384هغزّالي،  

بر سىىر   وباز او كتابي به زبان تازب به ناز »م ال « باپي مانده اسىىت كه تقریرات  

منبر و م ل  درس اسىت و توسى  مریدان و محبّان او نوشىته شىده اسىت  »این كتام  

باشىد، بلکه تقریرات اوسىت در منبر دطابت یا در م ال  درسىر در تألی  غزّالي نمي

رایي اسىت كه از او شىده اسىت  اند، یا پرسىررا یادداشىت كردهنویسىان آنبغداد، كه تعلیقه

 ، مقدمه: نه( 1376،  م ارداند« هكنندفان نوشتهو او شفاراً بیان داشته است و پرسر

نامة عرفاني ارزشىمند نیز دیده در م موعه آثار فارسىي اماز احمد غزّالي دو وصىیت

تواند براب سىالکان  اب اسىت كه مينامه به فونهشىود  مفاریم موتود در این دو وصىیتمي

 و ار  تصوّن بسیار سودمند واپع شود 

  ي را بىه محمىّد غزّال   آن  يدر مورد روح دارد كىه برد  يكوتىار  ةمقىالىرمننین شىىىیخ  

راب »بحرالحقیقه«، »بحرالمحبه  از آثار منسىىوم به احمد غزّالي به كتام اند نسىىبت داده
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توان اشىاره  مي«  ا لما  في الرد علي من یحرز السىما  با تما بوار « و »ةالمودفي اسىرار

 كرد 

بایسىته ففتن اسىت كه در كتام »بحرالحقیقه« كه از آثار ارزشىمند در زمینة سىلور  

بحر    شىود:عرفاني اسىت، براب رسىیدن به سىرمنزل مقصىود رفت بحر همرحله( معرفي مي

بحر سىىوز:  ؛  رتیبحر ت ل و فورر آن ح؛ بحر دوز: نیقیاول: بحر معرفت و فورر آن  

بحر پن م:  ؛  و فورر آن بقىا  تیىبحر نهىارز: بحر ربوب؛  اتیىو فورر آن ح  تیىبحر وحىدان

بحر رفتم: ؛  تیبحر شىشىم: بحر تمال و فورر آن رعا؛  و فورر آن وصىال   تیبحر الور

(  این اثر از احمد غزّالي نیسىت و سىب   12  -11:  1394هغزّالي،  مشىارده و فورر آن فقر

نگارش آن از نظر فرمي و محتوایي با آثار فارسىي شىیخ ریت تناسىبي ندارد؛ پورتوادب  

  ي رسىت كه به غل  به احمد غزّال   قهیبه ناز بحرالحق  بگرید  يكتام پارسى»  آورده اسىت:

در مورد    نکهیبود كه من با وتود ا  1356بار در سىىال   نیاول     نسىىبت داده شىىده اسىىت  

  ارد رم آنم  بكه آپا  دزیدرا به ناپ رسىاندز  بعداً  آن ،داشىتم  دیمؤل  آن كام ً ترد

  هپورتوادب،   «انداند، به ناپ رسىىاندهدر آورده  يكه از آثار احمد غزّال  ابم موعه  در  را

(  بارب، این م موعه افر نه نظریات بدیعي در مورد سىىلور عرفاني  17، مقدمه:  1396

المشىایخ  و مفاریم و تعلیمات آن بیان كرده اسىت، از احمد غزّالي نیسىت و نظریات شىیخ

 را در مورد سلور عرفاني باید در آثار مسلّم او تست و كرد 

  سىلور عرفاني و تعالیم مخت  آن در آثار فارسىي غزّالي دصىوصىاً  ،در این تسىتار

، رسىالة عینیه و وصىایا بررسىي و نظریات وب در این مورد تحلی   مکاتبات  ،الطیورلةرسىا

 شود مي

 

 ید    ضن گت نژ یش -1-1

راب اصىلي بشىر براب  یکي از دغدغه ،سىلور عرفاني و پاب فذاشىتن به بارفاه معشىو 

نارنوبي را براب   ،ادرار سىعادت حقیقي اسىت و رر كداز از عرفا فرادور احوال دود
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آن تعیین و تعلیمىات دىاق دود را بیىان و بىا این تمهیىد مریىدان دود را بىه سىىىرمنزل  

راب محققان عرفان اسى مي در دصىوق  اند  از آن ایي كه پژوررمقصىود ردایت كرده

«  التوحید   کلمةالت رید في العشىا « و »احمد غزّالي بیشىتر مربو  به دو م موعة »سىوان 

راب سىىلوكي ابوالفتوح در دیگر آثار مسىىلّم وب كمتر مورد توته پرار  اسىىت و دیدفاه

تواند فامي كوتاه در بازشىناسىي مفاریم تعلیمي سىلور در فرفته اسىت، این تسىتار مي

 آثار فارسي غزّالي باشد 

 

 نژ یش  گ     کؤال  -2 -1

تحلیلي ان از   –اب و با شىىیوة توصىىیفي  پژورر كنوني كه بر اسىىاس مطالعات كتابخانه

 :دردشود، به این پرسر پاسخ ميمي

رایي دارد و در تعالیم مخت   احمد غزّالي در دصىوق سىلور عرفاني نه دیدفاه 

 سلور عرفاني نه نکات و دپای  بدیعي بیان كرده است؟

 

 ني يجع نژ یش  -3 -1

رایي ان از شىىىده اسىىىت؛ پورتوادب در در مورد مفاریم تعلیمي در آثار غزّالي پژورر

(، در بخر دوز یعني »نظریات و تعالیم« از فصى  نهارز  1358كتام »سىلطان قریقت« ه

تا فصىى  نهم به بررسىىي مباحیي مانند حقیقت عشىى ، روح و عشىى ، سىىفر عاشىى ، راه  

رىاب  توحیىد، سىىىلور و تىذبىه و سىىىمىا  پردادتىه اسىىىت  این مبىاحىث برفرفتىه از كتىام

ا لمىا  في الرد علي من یحرز  بوار « و »التوحیىد  کلمةةالت ریىد في  العشىىىا «، »»سىىىوان 

فوید و « اسىت و در فصى  رشىتم نیز كه از سىلور و تذبه سىخن ميالسىما  با تما 

ففتار    نماید، مبنابمفاریمي نونان »منازل سىال « و »اولیا و مقامات ایشىان« را مطرح مي

راب مردز« به « اسىىت و تنها در پسىىمت »فروهالت رید في كلمة التوحیدوب م موعة »

فراز عق  و عشى «    ریاعىي در كتام »بر« اشىارة فذرایي داشىته اسىت   الطیورلةرسىاكتام »
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(، در بخر »عقاید و آراء و نظریات شیخ احمد غزّالي« وب را عارفي شیعي تلقي  1393ه

كرده اسىت: »شىیخ احمد     در قریقت تصىوّن هآن رم تصىوّن عاشىقانه( اسىت  پ   

قور پطع و یقین در و یت و قریقت شىیعي اسىت  افر نه در امامت و فقارت شىیعي  به

 (  شاررودب در كتام »پیر قوس، احمد غزّالي و316:  1393ریاعي، و تعفرب نباشد« ه

(، در پسىىىمىت »انىدیشىىىه و نظرات« مطىالبي را در 1399هكىارنىامىه و روش(« ه  المحبةةبحر

وتد و سىىما  اكر كرده كه با   پرسىىتي، محبّت، عشىى ،تقدی  ابلی ، تمال دصىىوق  

رىاب  رودفر در كتىام »عرفىان تمىالي در انىدیشىىىه    تحقی  حىاعىىىر ارتبىا  ننىداني نىدارد

(، در بخر سوز یعني »مباحث سلوكي« به مباحث عرورت سلور  1400د غزّالي« هاحم

راب سىلوكي و رمننین ح ىور عشى  در مقامات  عاشىقانه و تایگاه عشى  در فرایر

 حاعر تناسبي ندارد   پردازد كه با پژورررفتگانه مي

راب احمد غزّالي مقا تي نیز نگارش شىده اسىت؛ به عنوان  در مورد عرفان و اندیشىه

(، مطالبي در مورد عشىى  عارفانه،  1388نمونه صىىراقي در مقالة »عرفان احمد غزّالي« ه

سىکر و صىحو، سىما ، شىارد و ابلی  بیان كرده اسىت  اسى مي و شىهمرادب در مقالة  

(، در مورد عشىىى  و عرفان در آثار غزّالي  1397راب احمد غزّالي« ه»بررسىىىي اندیشىىىه

 توعیحاتي آورده است 

راب تعلیمي احمد غزّالي را  اند، تسىىىتارب كه دیدفاهنگارندفان تا آن ا كه پژوریده

بررسي و دپای    ایو وصا لة عینیه، رسامکاتبات  ،لطیورلةا رسادر عرصة سلور عرفاني در  

تواند فامي كوتاه در را تحلی  كند، ان از نشىده اسىت و پژورر حاعىر مي  و بدایع آن

 این زمینه باشد   

 

 کين   ک فع -2

در نزد ار  قریقت، سلور به معناب فذشتن از اپوال، افعال و اد   امیمه و تایگزین  

كردن صىفات نی  به تاب صىفات بد اسىت  سىال  الي ان نون صىفات بد را از نف   
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دود بسىترد و انانیّت را یکسىو نهد و رسىتي دود را ررا سىازد و به رسىتي ددا روب  

كه رسىىتند، دریابد  در آورد، انوار معارن بر آینة پلب او تابیدن فیرد و حقای  را نونان

این حالت اسىت كه سىال  از رسىتي دود بمیرد و با رسىتي دداب به حیات قیبه رسىد؛  

به دیگر سىىخن پ  از ادرار مرتبة فنا به مرحلة بقاب الهي پدز نهد و به كمال رسىىد و 

كمال سىىىال  نیزب تز اپوال نی ، احوال نی ، اد   نی  و معارن نیسىىىت هر ر: 

   ( 103:  1381نسفي، 

سىىرّ   ،سىىلور ار  قریقت مبني بر قریقت مصىىطفوب اسىىت و قریقت در حقیقت

ظارر دود را به صى ح و  ،سىال  با اتکا به اوامر شىریعت  ؛شىودشىریعت محسىوم مي

كند  به اعتقاد ار  عرفان،  باقن دود را اصىى ح مي  ،سىىداد آورد و با متابعت از قریقت

قریقت، امرب باقني و سىىرّب اسىىت و تا رنگامي كه سىىال  به این مرحله پاب نگذارد،  

سلور میسر نشود و باقنر رنگ ص ح نگیرد، اماّ افر سرّ شریعت را دریابد، باقنر از  

 ( 120: 1،  1358شود هاسفرایني،  غیر ح  تهي و از زمره عاشقان الهي مي

دانند و معتقدند كه  سىلور ار  شىریعت و ار  قریقت را متفاوت مي  ،مشىایخ عرفان

سىلور ار  شىریعت بر پایة تحصىی  و تکرار اسىت، لیکن سىلور ار  قریقت از راه  

   ( 12م:  1386ریاعت و ااكار هنسفي، 

یکي دودب و انانیت را    رو دارد تا به سىرمنزل حقیقت برسىد؛سىال  دو فاز پیر  

یکسىو نهادن و دفرب صىور و تعیّنات موتودات را صىور رستي مطل  دانستن هابن تركه،  

از تو تا ددا راه نیسىت، و افر رسىت، راه تویى، دود را از  (  به دیگر سىخن »123:  1375

كه رسىىتى ددار را رسىىت و ب   و آن عزیز از  میان بردار تا راه نماند! و به یقین بدان

 ( 416ال :  1386« هنسفي، و پد وصلت  دطوتان»سر رمین نظر فرموده است:  
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 ک فع عنین ی   زنزگ   زل زنگگنه معافد  -1 -2

اب زیبىا از ففتىار امىاز محمىّد غزّالي و از آثىار سىىىترگ  احمىد غزّالي ترتمىه  الطیورلةةرسىىىا

فوید كه درد قلب بر  از پرندفاني سىخن مي اوعرفاني در زمینه سىیر و سىلور اسىت   

اند و با فسىسىتن بند مادیات از روح الهي  آنان نیره شىده اسىت و نداب ارتعي را شىنیده

اند: »ما را  بد پادشىاري باید كه به رر وپت به دواران رسىیدن به آسىتان سىیمر  ،دود

درفاه وب رویم و حاتت دویر بر وب عرعه داریم  پ  اتفا  كردند كه ریت ك  را  

تر از سىیمر  نیسىت، و شىرای  پادشىاري او را میسىر  ك ه مملکت و تخت پادشىاري زیبنده

ملکي در صىحرا زندفاني كنیم، در داز  اسىت  او را به پادشىاري بباید نشىاند كه افر ما بي

(  و دشىمن رمان شىیطان و نف  اسىت كه به تعبیر پرآن  26:  1355دشىمن افتیم« هغزّالي،  

یطْانَ لَکُمْ عدَُو  فَاتَّخِذُوهُ عدَُواا إِنَّما یدَعُْوا  » شىود:دشىمن محسىوم مي  ترینبزرگ إِنَّ الشىَّ

عیرِ پ  از كسىاني كه به بارفاه سىیمر  راه     (45« هفاقر/حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصىْحامِ السىَّ

درند: »مل  سىىیمر  در فونه پاسىىخ ميكنند و آنان ایناند، از مکان او سىىؤال ميیافته

 (   27:  1355ة عزّت و شهر كبریا و عظمت است« هغزّالي،  رتزی

آنان را به تنب و توش    ،شىوند و داعیة قلبقالبان ح ىرت سىیمر  آمادة سىفر مي

اندازد: »آرزومند ح ىرت ایشىان را، ی  اندیشىه و ی  رمت كردند  و قو  شىو  در مي

بار  فردن افکندند و نطا  اشىىتیا  در میان بسىىتند و نعلین قلب در پاب كردند و به ی 

پصىد برداسىتن كردند تا پیر تخت مل  شىوند، و از وب دلعت سىعادت یابند، و در 

زد و راه  زار كرز و روعىة رعىا با وب نرا كنند  و آتر شىو  از دل ایشىان شىعله ميمر 

كند كه  درد و به آنان ادطار مي(  منادب آواز مي27تسىىتند« هرمان:  را به زبان قلب مي

ن فویند: »یاران از  دود را به دطر نیندازند و در كنج عافیت سىکني فزینند؛ لیکن سىالکا

آن مقصىىد ناره نیسىىت، تا كه ر ر شىىویم پشىىت نگردانیم      و به حکم آنکه شىىفاب  

بیمارب ما تز در ددمت نیسىت، و آرزومندب ما تز قاعت شىما نیسىت، افر ما به این  

عق  و مدروش شویم، و شرن ما در بندفي است« هرمان: آن بود كه بي ،سعادت نرسیم
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پىایىان درىد كىه سىىى مىت بىه غنیمىت دانیىد و پىاب در راه بي(  منىادب بىاز آواز مي26-27

نگذارید كه بسىیارب از دطر این راه ترسىیدند و پشىت كردند؛ نرا كه رر كسىي را یاراب  

ماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ الْ ِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ  حم  امانت الهي نیسىت: » إِنَّا عرََعىْناَ الْأمَانَةَ عَلَى السىَّ

(  منادب آواز 73« هاحزام/یحَْملِْنَها وَ أَشىْفَقْنَ مِنْها وَ حَملََهاَ الِِْنْسىانُ إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً تهَُو  

درد كه بر پدرت دویر اعتماد نکنید و سخرة دشمن نشوید كه دود را به كاز مرگ  مي

فان زیادت  بندید؛ لیکن حرق پرندكشىىانید و از دیدار ح ىىرت دوسىىت قرفي نميمي

شىىوند هغزّالي،  نهند و مسىىت و واله شىىو  دیدار معشىىو  ميشىىود و پاب در راه ميمي

1355  :29 )   

بازند و تمعي دیگر نیز در وادب در راه سىىىلور تان مي ،عدة كییرب از این قالبان

رسىىىنىد و ملى  را از  فردنىد و فروري پلیى  بىه درفىاه عزّت سىىىیمر  ميكبریىا ر ر مي

  خت عزّت و حصىىار كبریا و عظمت اسىىت، كنند  مل  كه بر ت ح ىىور دود بادبر مي

انىد  پرنىدفىان  فرمىایىد كىه از آنىان بدرسىىىنىد، بىه نىه علىّت پىاب بر آسىىىتىان سىىىیمر  نهىادهمي

ایم تا مل  ما باشىي  سىیمر  نیز از اسىتغناب دود سىخن  فویند: بر آسىتان شىما آمدهمي

شىوند  كند  پرندفان متحیر و سىرفردان ميفوید و از پرندفان دردواسىت بازفشىت ميمي

 ( 30كنند هرمان: و احساس عع  و انکسار مي

فویند بازفشىتن كار نامردان اسىت و ما با تحمّ   شىوند و با دود ميسىالکان نومید مي

این رمه مشىک ت یاراب بازفشىت نداریم  باز به ح ىرت سىیمر  پیاز بفرسىتیم كه افر  

نه اسىىتغنا صىىفت شىىماسىىت، لیکن ما از فقراب درفاه شىىماییم  ما را به بارفاه دود بار 

فرمىایىد بىه كلبىة احزان دود برفردیىد كىه نشىىىم شىىىمىا را قىاپىت ت لّي مىا  دریىد  ملى  مي

نیسىت؛ »    ننانکه نشىم دفاش را قاپت دیدن دورشىید نباشىد، شىما را قاپت ح ىرت  

(« هغزّالي،  143« هاعران/صىَعقِا  فَلَمَّا تَ َلَّى رَبُّهُ لِلْ َبَ ِ تَعلََهُ دَكاا وَ درََّ مُوسىىما نباشىد  »

شىىوند و دل به پ ىىاب آسىىماني و تان بر ك   د مي(  پرندفان به كلي نومی31:  1355

 نهند دست مي
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درد كه افر نه كمال عزّت و شىىوند، منادب آواز ميرنگامي كه سىىالکان نومید مي

پذیرد  نون شىما به حالت عىع  و اسىتغناب ما موتب ردّ شىماسىت، كرز ما شىما را مي

پذیریم كه این ا بارفاه مفلسىان و مسىکینان  انکسىار پاب به درفاه ما نهادید، ما شىما را مي

اسىىىت  »پ  رمگنان با پرار و سىىىکون آمدند، و در ریاض نزرت فرود آمدند و لباس  

- 31شىادب پوشىیدند و در ددمت مل  ایسىتادند و پیر تخت وب صى  زدند« هرمان:  

32 ) 

پرسىند كه  سىالکان پ  از بار یافتن به پیشىگاه ح ىرت سىیمر ، از حال دوسىتاني مي 

تان دود را در عقبات و مهال  سىلور از دسىت دادند: »آن تماعتي دفر كه مو  دریا  

ایشىان را ر ر كرد و تمسىاح تقدیر ایشىان را فرو برده، ك ااند تا این پربت و نزدیکي  

(  پاسىىخ  32ما بینند و بدانند كه نه منصىىب یافتیم و به كداز مرتبه رسىىیدیم« هرمان: 

(  55« هپمر/مَقْعدَِ صىِدْ   عِندَْ ملَی   مقُْتَدِر   فياند: »شىنوند كه آن فروه در پیشىگاه مل مي

 (   32:  1355اند و در ح رت پدوس و پرده تبروتند هغزّالي،  و زندفي تاوید یافته

رسىىیدن به مقاز    ،لیکن شىىر  آن  شىىوند؛الکان دواران دیدار آنان ميسىى  ،پ  از آن

توانند  شىىود كه تا در بند بشىىریت رسىىتند، نميفناسىىت و منادب ح  به آنان متذكر مي

»اماّ تا ماداز كه شىما در پف  پالب باشىید و رسىن تکالی  بر   را دریابند:احوال این فانیان  

پرسىند كه پاب  (  سىد  سىالکان از حال افرادب مي33پاب شىما، بدیشىان نرسىید« هرمان: 

شىنوند كه قلب رم از تانب دداوند اسىت و افر  اند  پاسىخ ميدر عرصىة سىلور ننهاده

 ( 34-33رسد، به واسطة تذبة معشو  است هرمان: اب ميسال  به مرتبه

پایان كار سىىالکان در این رسىىاله با پایان كار مرغان عطّار متفاوت اسىىت؛ در مینوب  

 كنند:  دود را در آینة معشو  مشارده مي  ،الطیر سالکانمنط 

تىهىىان سىىىیىمىر ِ  رورِ  عىکى ِ  ز   رىم 

 

زمىىان  ةنىهىر  آن  دیىىدنىىد   سىىىیىمىر  

زود   مر   سىىىى  آن  كردنىىد  نگىىه   نون 

 

       شى  این سىى مر  آن سىیمر  بودبى 

تىمىىاز   سىىىیىمىر ِ  دیىىدنىىد  را   دىویىر 

 

مىىداز   مر ِ  سىىىى  سىىىیمر   دود   بود 
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نگىاه  كردنىدر   نون سىىىورِ سىىىیمر  

 

كىاین تىایگىاه   این   بود آن سىىىیمر ، 

نىظىر   كىردنىىدر  دىویىر  سىىىورِ  بىىه   ور 

 

ایشىىىىان، آن دفر   بود این سىىىى مر  

 ( 426:  1384هعطّار،   

كشىىد: »پ  رمه در عطّار حالت فناب سىىالکان و بقاب بعد از فنا را به تصىىویر مي

شىود كه سىال  قالب  كنند و معلوز ميشىوند، بقاب بعد از فنا حاصى  ميسىیمر  محو مي

كي رسىىىد اثباتر از عزّ بقا  بدینسىىىان    ا نگردد و دودب دویر را نفي نکند،تا محو فن

اب عبورنىاپىذیر رسىىىت كىه در پىایىان سىىىیر از دل  بىه ح ، بىاز دل  را از ح  تىدا  ورقىه

زداید و دارد و رمین نکته اسىىت كه دغدغة تعلیم وحدت وتود را از ك ز عطّار ميمي

 ( 92:  1391كوم،  آید« هزریناز تصور آنکه نزد او دل  ح  و ح  دل  باشد مانع مي

بردي از محققان انتهاب داسىتان پرندفان عطّار را به دیدار سىالکان با رمّ شىخصىي  

آیینه اسىت و مرغان دود را در آیینه   ،كنند و معتقدند كه ح ىرت سىیمر دود تعبیر مي

بینند و ببینده و دیده یکي رسىتند  پ  سىیمر  ح  مطل  نیسىت، بلکه ح  م ىان و مي

رمّ شىخصىي مرغان اسىت  ت سىم اسىتعداد و اندیشىة مرغان براب شىنادت مل  دود 

- 110:  1394راسىىت هپورنامداریان،  اسىىت و در حقیقت ت لّي نف  برتر و آسىىماني آن

111 ) 

نظران عرصىىة عشىى  اسىىت و اثر سىىترفي مانند  احمد غزّالي با اینکه از صىىاحب

« رابطة سىىالکان و دداوند را به الطیورلةرسىىاالعشىىا « را آفریده، در م موعة »»سىىوان 

كند؛ به دیگر سىىخن »سىىوان  بر اسىىاس نسىىبت عاشىىقي و رابطة عبد و ح  تعبیر مي

معشوپي نوشته شده و داستان مرغان بر اساس نسبت بنده و مولي  مرغان در این داستان  

فردنىد      غزّالي در انتهىاب رسىىىالىه، انىد كىه بىه دنبىال مولي و دىداونىدفىار دود ميبنىدفىاني

رفتن مرغان به تزیرة سىیمر  را تازه كردن عهد دوانده و منظور او از عهد رمان مییاپي  

اند، عهدب كه دداوند با دطام دود به آدز در ازل با پروردفار بسىتهاسىت كه ارواح بني
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تُ برَِبُکُمْاریاّت یا ارواح آغاز كرده و پرسىىیده اسىىت: » را رمه ( و آن172« هاعران/أَلَسىىْ

 (  21  -20:  1396اند« هپورتوادب،  پاسخ بلي داده

دلی  اینکه غزّالي داسىتان مرغان را بر پایة رابطة عبد و معبود تعبیر كرده، این اسىت  

را با بسى     ،ابوحامد ،كه وب مترتم این رسىاله بوده و در حقیقت ففتار برادر مهتر دود

محمدّ غزّالي رر نند عشىى  عبد به ح  را روا    1و تفصىىی  بیشىىترب بیان نموده اسىىت 

 دانسته، لیکن نونان برادر كهتر دود در این عرصه نتادته است 

 

 تعنلي  مختص ک فع عنین ی -3

بسىامد زیادب   ،در آثار فارسىي احمد غزّالي مفاریم مربو  به سىلور عرفاني و تعالیم آن

آورد؛ در مقدمة  به نصیحت مریدان و دل  روب مي  ،دارد و وب به اپت اب حال مخاقب

آن   ةنیكه سى ي»افر نه آنسىت الق ىات رمداني آورده اسىت:دطام به عین  ،رسىالة عینیه

منشىىرح اسىىت، و اسىىتما  مواع  را   يرباّن  دییبه تأ  -عةایده ان بالطّا –عصىىر    ةد صىى

  مَن   یُؤتِیهِ  للَّهِٱ  فَ ى ُ لِ َمنفسى ، و تواام رمم را به دل پاب  و به تان مسىتقب ، و »اَ

ان  یفو  نه قعم نصى  ح يرازنامه نگشىادم  نیو ا  -يندادم  تصىدیع -  (54یَشىَءءُ« هما ده/

محبوم قبع، و حرق بر ممنو  غالب، و مکروه    يدر كاز رواپرسىتان تلخ اسىت و منار

، لَفَتُّورا، و ةِعرَْالْبَ  تَّعنْ فَ  اسُالنّ  عَنِوْ مُ»لَ  -و سىلّم  هیان عل  صىلي –سىبب متبو   پال   نیبد

 يرر دردت  ةاست كه شکوف  بنور انیفوت ح و محبّ 2 «پالواُ: ما نُهِینا عنهُ اِلاّ و فیهِ شيءٌ

:  1394« هغزّالي،  كه تز در مشىىکات متعرعىىان نفحات پدز نتابد  تاسىى  بو نور  د،یاین

(  بارزترین مفهومي كه در آثار غزّالي وتود دارد، سىىلور عرفاني اسىىت  غزّالي به 188

كند كه تنبیهي را كه از تانب ح  اسىت، بدذیرند و در آن تأدیر روا  سىالکان توصىیه مي

كه سلطاني شخصي را به ح ور بطلبد و دیر اتابت ندارند و فر نه ر ر شىوند؛ نونان

شىىىود؛ سىىىال  نیز بر اوراد و ااكار مراپبت كند و دواقر را  كند كه موتب مرگ او مي

تىأدیر نکنى كىه ر ر    العینفةةقرحف  كنىد: »افر تنبیهى نىافىاه دررسىىىد، زینهىار كىه یى   
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دوانند  امّا    را وتوم موسىع دیگر اسىت  آن  ،شىور  فرمانى كه به وسىای  به تو رسىد

آننىه از ت لت كار بتىابد آن را حاكمات وپت دوانند  افر نندان تأدیر افتد كه كسىىىى  

زیرا   و حرمان و سىبب پطعیت و ر ران بود؛«  بردواند بیم ر ر  پُ ْ روَُ اللَّهُ أَحدٌَمی ً »

كه میال آن فرمان به وسىىای  ننان بود كه سىىلطان تو را به رسىىولى بخواند  روا بود كه  

دود بخواند، افر  دودراسىتعدادر یا مهلتى را در او م ال بود  اماّ آننه سىلطان تو را به

ر ر  زز فردد و ر ران ابدر و شىقاوت سىرمدر  اكنون   ،عین امتیال نکردر  ،در حال 

دانسىت كه كى    ات ااكار و در روزفاررا، كه نتواناین بشىناس در مراپبه دواقر و در اوپ

 (   41:  1356، بود این دعوت« هرمو

پ  باید پاب در راه الهي نهاد؛ نرا كه رسىیدن به سىرمنزل مقصىود مسىتلزز ت ش  

  اسىت، و افر سىال  در راه ح  فاز برندارد و غفلت ورزد، به حسىرتي ابدب دنار شىود: 

بىایىد رفىت و تىا نروب  مي  -تعىالي  –برنىد، راه بىه دىداب  بىایىد راه نميدل  در آننىه مي»

«  رَبهُِ سىَبِیلًا  فَمَنْ شىاءَ اتَّخَذَ إِلىنرسىي، و افر نرسىي الي ا بد حسىرت بر حسىرت بود  »

راه به رزار سىال رفت، تو را بدین عمر كوتاه    -صىلي ان علیه -( آدز صىفي  29هانسىان/

(  بىا این تمهیىد  257:  1394بىایىد رفىت و تو ننین غىافى  و بىه اغیىار مشىىىغول« هغزّالي،  مي

كند  دداوند از انسان سؤال مي ،باید وپت را مغتنم دانست كه عمر كوتاه است و در آدر

كه عمرت را نگونه سىىدرب كردب: »اب عزیز من! به تان و دل شىىنو و از فر  تا پدز  

رمه سىمع فرد كه ب  عزیز سىخني اسىت نصىیب تو از پسىمت ازل  این پدر عمر اسىت  

زیىاده نخوارىد شىىىد، و نون فرافىذرد رتعتي نتوانىد بود  اكنون تو مخیرب، بىه رر نىه 

«؟  یْتَفْنَاَ یمَفِ  رَمرُْعُواسطه این سؤال نکنند كه »دواري صرن كن كه ح  است بر او بي

 هرمان ا( 

را   «ارتعي»روح انسىىان افر با عالم برین آشىىنا باشىىد و معنویات را درر كند، آواز 

فذارد؛ ولي در صىورتي كه روح انسىان از راه  شىنود و با این تمهید پاب بر عرش ميمي

شىتابد: »افر تان مر  آشىنا باشىد، نو آواز راسىت منحرن شىود، انسىان به پعر دوزی مي
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عرشُ بمَوتِ سىَعدِ بن تزََّ الْقب  ارتعي شىنود، پرواز فیرد و بر بلندتر تاب بنشىیند، و اِرْ

«  أُولئىِ َ كىَالىْأَنْعىازِ درىد و افر العیىاا بىان، تىان مر  بیگىانىه و از تملىة »مُعىاا، از آن دبر مي

 (   208:  1394( بود، ردت او را از زاویه به راویه برند« هغزّالي،  179هاعران/

داند  پاب نهادن در راه سلور را آسان و به پایان بردن آن را كار توانمردان مي غزالي

فوید: »اب بزرگ تهان و م ا دوسىىتان! اندر  و از رنگ بادتن مکارز اد   سىىخن مي

مردان  دود را دریام كه آفتام به سفر عش  شدن آسان است و به پایان بردن كار توان

مغرم رسید و عیار مردز بگردید  مکارز اد   مندرس فشت و معالم صحبت منطم   

دل و سىىنگ (  سىىال  راري ب  پر عقبه در پیر دارد؛ زیرا معشىىو 211شىىد« هرمان: 

غیور اسىت و عاشى  افر نه در كمال ارادت و دوسىتدارب اسىت، پالبي عىعی  و پدرتي  

ناره و رباب غیور  پالب عىعی  و دل بیراه ناایمن اسىت و منزل دور و دل » اندر دارد:

 ( 205تان عاش  و ارادت به كمال« هرمان: 

كه به راه عشى  پدز نهد، مانع بازفشىت دفران شىود و كسىي كه راه ح  را ترر  رر

كند، به عذابي شىدید دنار آید: »تان و تهان رركه واز فشىت، از راه واز فشىت  رركه  

كه مانع ددول نادواندفان آید  رسىىول  در آمد در درون مانع رتو  درآمدفان آید، ننان

  اللّهُ   هُبَذَ، عَهُكَرَتَ  ثُمَّ،  هُکَلَسىىَ فَ  ى اللّهِلَاِ  ریقاًقَ  نَرَنْ عَمَصىىلى اللّه علیه و سىىلم: »  -فویدمى

 (   35:  1355« هغزّالي،  الْعالمینَ  نَمِ  داًحَاَ هُبَذِعَ  یُ  ذاباًعَ

توانىد كمىال را درر كنىد، كىه رمىه نیز را نفي نمىایىد و فر نىه بىه سىىىالى  زمىاني مي

كند: »اب  برد و نونان ابلی  به ظارر اكتفا ميحقیقت انسىان و ودیعة نهان در او پي نمي

وَ دلََقْتَهُ مِنْ  دانند، ابلی  دود پوسىىتین دود بر آن كرد: »عزیز من! آننه دل  از آدز مي

( از دل آدمي كىه دبر دارد و از تىانر كىه دبر دارد؟ امىانىت غیىب غیىب  12« هاعران/قین

البیت در راه رر م ارده و سلور به تو نمایند كه این رمه نه در ك ن است، اماّ این متا 

:  1394بىه این نرسىىىد« هغزّالي،    ،انىد  تمىال بىه رر ك  ننمىایىد و تىا از آفىا  واندردازدغیره

259   ) 
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به رر روب سىىلور  زمة زندفي معنوب اسىىت و نتی ة آن به عنایت ح  بسىىتگي 

دارد؛ افر لط  الهي شىام  حالر شىود، كه به رسىتگارب الهي رسىد و افر پهر الهي او را  

فرو فیرد، اترش در نزد دداست: »مرد باید كه در دریا غواصي كند، افر مو  مهر او را  

( و افر نهنىگ پهرش بىه پعر  71« هاحزام/  فَقىَدْ فىازَ فَوْزاً عظَیمىاًبىه سىىىاحى  لط  انىدازد، »

 (   196:  1394( « هغزّالي،  100هنساء/   «فَقدَْ وَپعََ أَترُْهُ عَلَى اللَّهِ»فرو افکند

عم  نمودن به اركان و اوامر شىریعت و اتراب حدود الهي از لوازز سىلور اسىت و 

فردد  البته حدود شىىر  تنها ظارر آن سىىالکي كه حدود الهي را رعایت نکند، ر ر مي

نیسىىت و عبادات و دیرات، بلکه باید داقر دود را از رواب نف  و وسىىوسىىة شىىیطان  

نگاه داشىىىت و با ددعة نف  و شىىىیطان پاب به میدان تأوی  ناروا نگذاشىىىت  در این  

پ  نون داد این حدود بر بسىا   صىورت اسىت كه كرز الهي دسىتگیر انسىان شىود: »

حقو   ه  كرز دود دسىىىت فیرد و ازین حىدود بیرون فىذارد و بىه  او بى  ؟عبودیىت بىدادر

متا  او  ه بارفى بر سىر نظاره فردد، كه رمه تذبه بود  این ا توانگرر برسىاند  روش ی 

حیات و متکلم  ه علم و حى به پدرت و عالم به مل  دود  و رذا سىىرّ  پادر به نه ب بود

ك ز و مرید به ارادت  نون بر بسىىا  یکى بود عدد نبود، احد بود  وپت از اشىىکال  ه ب

 ( 21-20ال :  1356، « هرمورور بربندد

 

 ک فع عنین ی   زجدگی   -1 -3

كند كه در عبادات اصىرار  حکایتي از عابد یهودب اكر مي ،براب بندفي در راه ح   غزالي

درد كه مرا  فرسىتد كه مورد عنایت ما نیسىتي و او پاسىخ ميدارد، اماّ دداوند بدو پیاز مي

را عبادت كرد،  سىال    یاسىرا ي»آن مرد كه در بن  با بندفي كار اسىت و دداوندب او داند:

را   برا بفرسىىتاد كه و  يدرد  ملک  يدواسىىت تا دلوت او را تلوت   -زال یو     زل یلم -

 يبود  آن مرد ففت: مرا با بندف يدوار يو دوزد يسىىتیما ن ةسىىتیبگو: رنج مبر كه شىىا

توام    تیاحد ل او ادا كرد  ت   غازیاو داند  فرشىته بازفشىت و پ  بكار اسىت، دداوند
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لئ بىا  او  كىه نون  نم  ریدو  يمیداد  كر  فردد،يبر  بىا  برفردز«  ریدو  يمیمن    نون 

(  پ  ت ش سىال  دیگر اسىت و ف ى  و عنایت ح  دیگر  سىال   196:  1394هغزّالي،  

باید عمر دود را در راه ح  سىىىدرب كند و از ان از امور ناپایدار بدرریزد: »اب عزیز من  

دریغي بود كىه روزفىار عزیز در سىىىر كىارب كني كىه آن بنمىانىد  و ننین ع ىایبي كىه تو را  

فروش را بیان (  وب رمننین حکایت مردب یخ259اند از تو فوت شىىىود« هرمان:  نهاده

دوارىد بىدو رحم كننىد و فرصىىىت را غنیمىت داننىد تىا مىال او تل   كنىد كىه از مردز ميمي

فرودت و فرما مفر  بود  رر سىاعت آواز دادب كه: اب  نشىود: »مردب در تابسىتان یخ مي

اِرْ (  پ  راه كمىال مراپبىة  210-209ومُ« هرمىان:  رأسُ مىالىِهِ یىَذُ  حَمُو لِمَنْدریىداران! 

  ( 54هما ده/  وَ یحُِبُّونَه  یحُِبُّهُمْاوپات است و از اغیار روب برتافتن: »اب توانمرد، نزلي كه 

را افگنده اسىت در ازل آزال كم از مراپبة ابد نبود تا اسىتیفا به كمال بود كسىي از عزّت  

 ( 36م:  1356نف  بر سر نیست؛ به غیرب نون مشغول توان بود« هغزّالي،  

داند و معتقد اسىىت  مطاب  با نصىىوق دیني آفرینر آدمي را براب بندفي مي  اليغز

اند نه  كه شىایسىته نیسىت انسىان به نیزب تز آن مشىغول شود: »دل  را براب بندفي آورده

براب دنیاپرسىتي  فرمان نیسىت كه تز به بندفي مشىغول باشىند  افر ردصىتي بود ی   

لحظه به كارب دیگر مشىىغول بودن، آن به پدر حاتت و عىىرورت بود، پیشىىه نشىىاید  

دصىتي كه دین متین  فرفتن  ردصىتي كه دل  دود را از مفتي روا سىتاند دیگر اسىت، ر

(  وب در تایي دیگر آورده اسىىت: »سىىدر بیفکن تا بنده 257:  1394، درد دیگر« هرمو

 ( 198باشي كه نون تو تو نباشي، بر درام درا  نیست« هرمان: 

 

 ک فع عنین ی   یفاس  تس  -2 -3

فوید: »مردب نه  پندارد و ميغزّالي رواپرسىتي و تمني و دوارر را منافي با مردانگي مي

(   207باشىد، عزیمت در نف ، غنیمت در دل« هرمان:متابعت رواسىت  رمّت در تان مي

وپتي تمني و دوارر از وتود سىىىالى  ردىت بربنىدد، ح ىب بردیزد و بىارفىاه حقیقىت 
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دود اسىت، و مهر دیموز وصىال   رسىتى  نشىان و یت ماندن تمنى حسىامعیان فردد: »

پىدز تقىدیر عىدز اسىىىت  نون دود را معىدوز تقىدیر كنىد، و یىت تمنى برسىىىد و ح ىب  

، « هرمو      بردیزد و كشى  كرز پیدا شىود و عزل ح ب تحقی  افتد، و یت ف ى  بتابد

 ( 35-34ال :  1356

تواند بند ن اسىىىات را از راه سىىىال  بردارد كه آرزو و نفحه الهي در صىىىورتي مي

افر وپتى داقر  آ یر یکسىو نهاده شىود و رعونت نف  به دشىو  و تواعع بدل فردد: »

الرحمن  مو  صىد  برآرد و ع ی  بیندازد، البته از رور مصىال  بند او نکند كه آن نف 

اسىتقبال پاكى برر، راه بسىته شىود؛ و دیگر  ه بود، و بند ن اسىت راه بود  و نون آ یر ب

 ( 40« هرمان:بار دست كرز آن تمی  را تلوه نکند

تویي و دودپسىىندب را نیز نفي كرده اسىىت: »حواله مکن، حیله مگو،  حیله  غزالي

رَركه »ردنه م وب  ننان رَرفان را رمراه اسىىت، »( دواند64« هیون /لَهُمُ الْبُشىىْ  لاَ بُشىىْ

 (   190:  1394فان را رم در راه است« هغزّالي،  ( راند22هفرپان/  لِلْمُ رِْمِینَ«  یَومَْئِذ 

از دیگر مظارر رواب نف ، مغرور شىىدن به عبادات و اعمال اسىىت؛ غزّالي در این 

فویىد كىه در رنگىاز مرگ  الخمرب سىىىخن ميكنىد و از دا متمییلي روایي اكر مي  ،مورد

الخمرب از  رسىىد: »نورب فوید: در رمسىىایگي من مدمنكند و به درتة اولیا ميتوبه مي

دواري بر سر  دنیا نق  كرد و من به تنازة وب نرفتم  به دوام دیدز كه: افر ن ات رمي

احوال وب از مردمىان پرسىىىیىدز  ففتنىد بىه وپىت   ،فور وب رو و حىاتىت دواه  پ  از آن

مْ رْحَاِ،  ةِرَنیا و الْادِالدّ هُنْ لَیا مَففت بلند: مرگ دیدة وب به اشى  غر  شىده بود و رمي

دداوندا ! ب  كارب نباشد تنید و شبلي را آمرزیدن، كرز آن   ةِرَدِنیا و   ال ه الدّنْ   لَمَ

(  ع ب در عبادت ح ام ردایت  198بود بر نون من رسىىوایي رحمت كني« هرمان:  

  «اع ام ح ام ردایت است و حاتب غوایت » دارد:است و انسان را از مقصود باز مي

 (   210هرمان: 
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كند: »سىه دصىلت اسىت  داند كه سىال  را تباه ميشىیخ روا و روس را از اوصىافي مي

هِ«ءِ بِنَفْمرَْكه ر ر مرد در آن اسىىت: شىىُ   مُطا  ، و رَوبً مُتَّبَع ، و اعِ امُ الْ هرمان:  3سىىِ

كننده: »متابعت روب  (  بارب، روا و روس باعث ارتکام مناري است و بسیار فمراه207

مردب اسىىىت و مغوب      مبىاشىىىرت محظورات و ارتکىام منىاري از این دیزد« هرمىان:  

210   ) 

 

 ک فع عنین ی   حمنم  -3 -3

كنند؛ یکي ح ام ریني كه ررفز برقرن  ار  قریقت ح ام را به دو نو  تقسىىىیم مي

 ( 8 -7:  1387شود هر ر: ر ویرب،  شود و دفر ح ام غیني كه زود برقرن مينمي

یکي از    ؛كنىدسىىىه رارکىار بیىان مي  ،غزّالي براب ررىایي از ح ىام در راه سىىىلور

مشىتهیات نفسىاني دسىت كشىیدن و به ددا دل سىدردن، دوز دواز بر غسى  و وعىو و دفر 

اعمال و سىوز در شىب رزار بار   اله ا  ان ففتن  افر سىال  از این سىه قری  به آسىتان  

افر دل از وپتى یا از رغبتى یا از اكرر یا از نقدر  مقصىود نرسىید، كوتاري كرده اسىت: »

سىه ورد باید كرد: یکى آنکه آننه دوسىت دارد از مأكو ت سىادتن تا    ،در ح ام افتد

بر   هدوز آنک تهى ، باز نون داقر بدان میى  كند نادوردن و به دداوند آن دل دادن   حدّ

  ه انزوا بودن  سىیوز آنک دواز بر سىر وعىو و غسى  و سىکوت و مراپبه و تفرید و اعتزال و

ه تد تماز، كه  بد بود كه فم شىىىده را بازیابد به ففتن ب  «  إله ا  اللّه»رزار بار شىىىب  

غیر  ه    تقصىیرر افتاده باشىد  میسىر نشىود بیوعد كریم  و افر نخوارد یافت، درین شىرا

 (  36ال :  1356« هغزّالي،  ازین

 

 

 

 



 27                                 یک فع عنین  عدگ عنص یاحمد غزّال  یميتع  سیندگنه یدگ د یدگ گ
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مقامات یقین بر دلوت و عزلت  ه راه دین و وصىول ب  سىلور  بنار»  ار  عرفان معتقدند:

اند تا به  اسىىىت، و انقطىا  از دل ، و تملگى انبیىا و اولیىا در بدایت حال داد دلوت داده

 ( 281:  1389« هن م رازب، اندمقصود رسیده

داند؛ پ  سىال  باید بت را دلوت از غیر او مي  -تعالي –غزّالي شىر  قلب دداب  

معشىىىو  را بطلبد: »ررفز دولت دلوتي نادیده، و بتي  ،درون دود را بشىىىکند و از دل 

ناشىىکسىىته، و از ف  به دل نارسىىیده، كمند قمع بر فترار قلب بسىىتن، تز د الت بار 

سىىازد و (  سىىال  با حربة اكر الهي اغیار را از دل دور مي197:  1394نیاورد« هغزّالي،  

دلوتى یابى به دود آمیختىه مکن  تو داموش فرد   ،افر وپتى از دل آمیزد: »بیگىانگىان نمي

كسىب ار    باش  افر غیرر تادتن آرد، با سىر وپت اكر رو كه حدّو مراپبى متوارر مى

 (   37ال :  1356« هرمان، قریقت ازین بیشتر نیست

 

 ک فع عنین ی   اعمنل شب آدیجل -3-5

در مورد ف ىىىیلت اعمال شىىىب   ،در كتب عرفاني به نق  از پیامبر هق( و دیگر بزرفان

ففتار بسىیارب وتود دارد؛ محمدّ غزّالي آورده اسىت: »پیغامبر ففت: رر كه شىب   ،آدینه

آدینىه نمىاز دفتن به تمىاعت كنىد، و دو ركعىت سىىىنّت بگزارد، بعىد از آن ده ركعت نماز  

كند، در رر ركعتى الحمد و پ  رو اللّه احد و معوّاتین یکان یکان بار بخواند، پ  سىىه  

سىت رور به پبله بخسىبد، ننانسىتى كه شىب پدر زنده  ركعت وتر بکند، و بر پهلور را

 ( 433: 1،  1386داشته باشد« هغزّالي،  

به اعتقاد احمد غزّالي سىال  باید در شىب آدینه دوام بر دود حراز كند و در آغاز  

شىب به تسىبی  و نماز و وعىو بدردازد  در شىب آدینه غسى  پب  از سىحر بسىیار نیکوسىت  

و اغلب در سىحرفاه اسىت كه دولت حقیقي ری نماید، لیکن افر كشىفي حاصى  نشىد،  

دردازد و با پاكي ظارر و بدتة عش  الهي به اكر نباید سال  ناامید شود  باید با تاني سو
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ات و دیرات و ادعیه اسىىتعانت  باقن از قعاز دورب كند و با این تمهید از روزه، صىىدپ

(   39-38ال :  1356،  در آیینة پلب دود تماشا كند هرموباشد كه نهرة تانان را  توید؛

ها: یا  ابْنِلِ ةمَلَسةةَ   زُتْ أُپالَشىىمارد: »غزّالي كیرت دوام را آن رم در شىىبارنگاز مذموز مي

:  1394« هرمىان،  یومىاً  فقیراً  هُصىىىاحبَ   ُدَتَ  لیى ِبىالَّ  وزِْالنّ  ةیرْكَ  نَّاِ  فَلیى ِبىالَّ  وزِْالنَّ  رِکْیِ!   تُيَّنَبُ

 احمد غزّالي مفاریم دیگرب نیز در مورد سلور عرفاني آورده است:  ( 206
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ى كه  یرمنون سىرا  ،رر دل كى اندر ور اندوه نباشىد درام شىودار  قریقت معتقدند: »

(  بارب، در راه سىلور ریت نیز  209:  1374« هپشىیرب،  درام شىود  ،اندرو سىاكن نباشىد

تر نیسىىىت، اندوري كه از دون عاپبت دیزد: »یقین شىىىناس كه ریت  از اندوه ثمربخر

  - صىلوات ان علیه  –میمرتر از اندوه نیسىت     در صىفت سىرور كا نات   ،نیز در این راه

فکرِ  و این حدیث از دون عاپبت و ترس  الْأَحزانِ، مُتواصىىِ َالْ َمعرون اسىىت: كانَ دا ِم

(  و بدین ترتیب به كیرت در فریه كردن توصىىىیه  198:  1394سىىىابقىت دیزد« هغزّالي،  

 (   206كند: »كیرت بکاء نافع است، و پرآن بدان ناق  و از عد آن ناري« هرمان: مي
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،  دمی  الموصىىلى ابنترین غفلت، غفلت از یاد ددا و فرمان و معامات اوسىىت هبزرگ

(  غزّالي در این حکىایىت بىه غفلىت آدمي و نىاپىایىدارب دنیىا و لزوز  454:  1 ،  1427

را به پسىر مرده    ياز علما پادشىار يکنبسىتن به این مصىاحب غدّار تأكید كرده اسىت: »یدل 

لُأَ  وَو رُ  بورَأً  ، و مىاتَ َرعُْفَ  وَو رُ   َابْنُ    ففىت: »مىاتَداديم  تیىتعز   ، و مىاتَ  َصىىىْ

  ن ی«  باش تا دسىارت اوالْوصى ِ  و الْفر ِ  صى ِالْاَ  فناءِ ر بعدَنظُْ، فما تَ َصىْلُوَ وَو رُ  ورَدُأَ

 ( 194:  1394ي« هغزّالي،  نیتسارت ب
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یکي از موانع سىلور عرفاني پندار كمال اسىت كه موتب توپ  سىال  مسىیر سىلور  

 (  مولوب فوید:197:  1394، رموشود: »پندار پاكي رمه آ یر است« همي

كىىمىىال  پىىنىىدار  ز  بىىدتىىر   عىىلّىىتىىي 

 

  

او د ل  اب  تو  تىان  انىدر   نیسىىىىت 

 

 

 ( 198:  1،  1363همولوب،  

پ  بر سىال  اسىت كه رمیشىه توبه را به صىورت زباني و پلبي م زز باشىد: »رر  

  ةُ مَسةِ   پ   نْ غیر اِمِ  وبةُلتُّار ر شىده فیر  ن: » ،زلتّ كه به اسىتغفار دردآمیز نشىویي در او

 (   204:  1394هغزّالي،    4«ابینَالْکذّ
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رایي كه به سىال  ارزاني شىده اسىت، یاد دداوند و تسىبی  اوسىت و افر  یکي از موربت

كند  دداوند از انسىىان روب فرداند، وب را به نیزب تزء اكر ح ىىرتر مشىىغول مي

مَنْ كَانَ ااَكرِاً للَِّهِ تَعَالَى عَلَى  الشىىىریعه« آمده اسىىىت: »در كتام »مصىىىباح ( 188هرمان:  

 ( 55:  1400،  يعةالشرمصباح« هفهَُوَ مطُِیعٌ وَ مَنْ كَانَ غَافِلاً عَنْهُ فَهُوَ عَاق الْحَقِيقَةِ

غزّالي در آثار دود به صىىورت مکرر به ارمیت اكر در سىىلور عرفاني تأكید كرده 

سىىالکان را به دواز در اكر و حمد و ثناب   ،اسىىت؛ وب در سىىراسىىر آثار تعلیمي دود

 فور  رر شىىب پ  بگو:بر دواز بر اكر باش و بر ددا ثنا مىكند: »دداوند تشىىوی  مي

نْ  مِ تمعینِاَ   َقاعتِ و ار ِ  المقربینَ   َو م  کتِ  و الْمرسىىلینَ   َنبیا ِأعلى     ُصىىَ   مَّلهُلّ»اَ

  لِ تزَ و اَ  ةِاوالصىىل اف ىى ِبِ  ینهم محمداًنْ بَ ْ مِادْصىىُ   وَ  ینَعىىِ الْارَ  ر ِو اَ  مواتِالسىىّ   ار ِ

صىىد بار  -صىىلى اللّه علیه و على آله  -«  پ  به رسىىول ما  الراحمینَ سىىلیم  یا ارحمَالتَ

«  بىه  اللىّهُ   َفْعَ«  نَ َ  و حبیبِو نبیّ  عبىدرَ  على محمىّد    ُصىىىَ   للهمَّصىىىلوات ده و بگو: »اَ

تواند  (  سىعادت انبیا و اولیا نیز به واسىطة اكر اسىت و انسىان مي43ال :  1356هغزّالي،  

بدین وسىیله فمشىده و مطلوم دود را به دسىت آورد: »اب عزیز من، به دواز اكر مشىغ  
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تا نیز فم كردن را    -علیهم السى ز –انبیاء و اولیاء     اندرا آن ا یافتهباش، كه رمه سىعادت

 ( 37وازیابي، پ  قلب را بیابي« هرمان: 

معرون كردي نیز در دصىىىوق دواز اكر فویىد: »رر كىه رر روز رفىت بىار بگویىد: 

 –شِ العظَیمِ، دداب  تُ، وَ رُوَ رَمُ العرْهِ تَوكَّلْبيَ انُ،   اِله اِ  رُوَ، عَلَیْحَسىْ   تَوَلُّوا فَقُ ْ فَأِنْ

دىداونىد براب نىالىة ارى  درد   ( 260:  1394،  او را از تملىة اولیىا نویسىىىد« هرمو  -تعىالي

اب كه نون بنهادند، آن تذ  از تز   ارمیت بسىىیارب پا   اسىىت: »پصىىة منبر نشىىنیده

بنىالیىد  فرمىان آمىد: حنىانىه را در كنىار فیر كىه نىالىة رن وران را در این درفىاه پىدرب اسىىىت   

 ( 199« رمزب« هرمان: الْمظلوزِ ةَعوْوا دَقُتَّاِ»و

مر  تىان بىا اكر ح  زنىده مىانىد و روح انسىىىان بىا اكر دىداونىد بىه ملکوت پىدز نهىد:  

كه در درون آدمي نیزب اسىىىت كه زنده به آم و نان بود، و نیزب  »اب عزیز من! ننان

(  مر  تان با اكر ح   258: بود     « هرمان –تعالي   -اسىىت كه رم زنده به اكر دداب  

فذارد: »اب عزیز من! این شکند و پاب بر عرش ميفیرد و پف  تسم را ميبال و پر مي

اند  پر و بال در داز اكر و ح ور دوارند  پر آوردهمر  تان ع ب مرغي است، او را بي

یافت  نون به پوادز و دوافي مسىتظهر فشىت، به پف  متبرز شىود و د ق را مغتنم 

 شمرد« هرمان ا( 

ررىانىد  غزّالي حکىایىت ابوبکر كتىاني را نقى   مردفي ميسىىىالى  را از دل   ،اكر ح 

فویىد كىه نىه كنم كىه دل نمیرد؟ و بینىد و بىه او ميكنىد كىه پیىامبرهق( را در دوام ميمي

روز  فوید: »رر روز صىىد بار بگوب »یا حَيُّ یا پَیُوزُ یا   اِله اِلاّ اَنتَ« تا آنپیامبرهق( مي

 ( 260را بمیرد و دل تو بنمیرد« هرمان: كه دل 

دوارد در صىىل  فشىىاده دواند و از آنان ميرا را به اكر ح  ميرمة انسىىان  غزالي

ی    ،روزبدارند و از درفاه الهي روب نتابند: »اب عزیز من، كم از آن نبود كه در شىىبان

  فشىاده سىاعت بدو مشىغول باشىي  افر رمگي روزفار دود فرا كار ندري، بارب در صىل

 (   37م:  1356، داشتن شر  كار است« هرمو
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از رمه   ، ورد و عبادت شىىىبانه اسىىىت تا دل سىىىال احمد غزّاليدیگر از تعلیمات  

تعلقات پار فردد: »اوراد او را در شىب باید كه مشىتم  بود بر ورد و عبادت نون نماز  

و بر دلوت كه ی  سىىاعت فى آدرا وراد    -علیهم السىى ز  -و اكر و صىىلوات بر انبیا

 ( 32ال :    1356 ،ر و شر دالى كند و رد شکور« هرموپصد كند تا دل را از دی

اكر دداوند در رنگاز مرگ نیز دسىىتگیر سىىال  اسىىت و روح را به آسىىتان الهي  

كند، اماّ افر دلبسىتة ع ی  فردد، در ح ىیب باپي ماند و سىرنشىمة مقصىود  ردایت مي

كنىد: »اب عزیز من مرگ نون بیىاید، تو را با دود ریت نیزب نیىاورد و به تو  را درر نمي

به تمال اكر   ،ریت نیز ندرد  از تو دوارد و از تو سىىتاند  رر تان كه در روزفار دراز

منور شىده باشىد، از آفات ع ی  مخل  شىده بود، نون قب  باز ارتعي فروكوبند و به 

الموت در پف  بركشند، او مر  شده است؛ پر و بال بزند و به اف  غیب فرو دست مل 

شىهوات و بسىتة   شىود و د ق از زندان و پف  غنیمت شىمرد  اماّ رر تان كه او اسىیر

الدنیا بود، او در لنگ است نه مر  پرواز  و بدان كه نهار دیوار  آمال و اماني و بندة حب

 ( 258:  1394، و نه مر  شود و نه پر یابد« هرمواسطب  بر بهیمه افتد، ا
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نبسىتن به آن تأكید شىده اسىت؛  در رمة كتب دیني و عرفاني بر لزوز دورب از دنیا و دل 

ار دنیا از من دور شو كه مهارت بر كورانت  فرمایند: »ح رت امیرالمؤمنین علي ه ( مي

رایت  رایت رسىىته، و از رفتن در لغزشىىگاهرایت تسىىته، و از دازمن از ننگال    اسىىت

رایت فرفته فریبشان دادر، ك ایند  را و شوديكه به بازب  دورر فزیدز  ك ایند كساني

؟ این  ایشان فروفان رایت در فتنه و فمراریشان اندادتىمردمانى كه به زینت و آرایر

 ( 975-  974: 5   ،1379علي ابن ابیطالب،  « هفوررا و فرو رفته در لحدرا رستند

مطىالبي را بیىان كرده   ،احمىد غزّالي نیز در آثىار دود در مورد نىاپىایىدارب تهىان  شىىىیخ

زند كه در آدر تسىلیم مرگ شىد و اسىت؛ وب عمر قو ني ح ىرت نوح ه ( را میال مي
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كند كه وپتي شىخصىي مانند پیامبرهق( تان سىدارد، امید بقا در دنیا  پ  از آن تأكید مي

پندارب باق  اسىىىت: »اب عزیز من! پندار كه رمة تهان آن توسىىىت و رر كه در وتود 

علي   –كنند و رزار سىال عمرت بود، آنگه نه و آدر نه؟  نوح  اسىت تو را سى ود مي

رزار سىىال كم پن اه سىىال دل  را دعوت كرد، نندین رزار سىىال   -نبینا و علیه السىى ز

صىلي ان   –اسىت تا بمرد و در زیر دار شىد  سىیدّ ا ولین وا درین محمدّ رسىول ان  

  «الْمَوْتِ  ذائِقةَةُ  نفَْ    أَفىَِِنْ مىِتَّ فَهُمُ الخْىالىِدُونَ، كىُ ُ»فویىد:  پرآن پىدز وازو مي  -علیىه و آلىه

ه »لعمرر« تا  او اسىت در زیر دار كنیم، دیگرب را بر  (  افر آن سىرب ك34-33هانبیاء/

« ح  اسىىت،  سىىبحانَ مَنْ تَعزَز باِلقدرةِ و پَهرَُ العبادَ بالْموتِروب زمین نون بگذاریم؟ »

 (   258:  1394نون مرگ  بد است، استعداد عرورب بود« هغزّالي،  

فاه دل نسازد پ  بر سال  است كه فریب دنیا را نخورد و عشوة دلفریب آن را پبله

رركه پار در راه نهد باید كه فتوار شىر  را مقتدا  »  بازب:كه سىراسىر مکر اسىت و دغ 

و ریت قمع ندارد  و در توال شیطان  ا  البته در  ،و ردصت شرعى نبودا  سازد و ررنه در

«  زینهار كه در توال شىیطان نشىور، زینهار!      او را نهایت نیسىت   نشىود كه اسىتدرا 

(  و رمیشىىه یاد مرگ را در ارن دود داشىىته باشىىد، از آن برحذر  39ال :  1356،  وهرم

باشىد و از تنهایي فور یاد آورد پیر از آنکه فرشىتة مرگ فرا رسىد، در آن رنگاز دیگر  

ودن شر  است، و افسىوس و حسرت سودب نخوارد داشت: »از شبیخون مرگ برحذر ب

یىا لَیْتَنىا  »  -یقول فیىه  -   (31« هابراریم/  پَبىْ ِ أَنْ یىَأْتِيَ یَوزٌْاز تنهىایي فور یىادآوردن شىىىر   »

كه روزب بیاید كه سىود ندارد ففتن  پیر از آن   (66« هاحزام/أَقَعْناَ اللَّهَ وَ أَقَعْناَ الرَّسىُولَا

الموت و این دردواست  كاشىکي فرمان ددا و رسىول نگاه داشتمي، و پیر از آمدن مل 

إِلَى  كىه: » آلىْءنَ وَپىَدْ و توام دادن وب كىه: »  (10پَرِیىب « همنىافقون/  أَتىَ  لَوْلىَا أَدرَّْتَنِي 

   ( 192:  1394هغزّالي،   («91« هیون /عَصَیْتَ پَبْ ُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسدِِینَ

دوارد كه بر ار  پبور فذر كند و از سىرنوشىت بشىر عبرت  پیامبر هق( از ابوار مي

ررْا  وزُ  الْقبورِ ر َأَزْ تاوِففت: »ابوار غفارب را مي  -علیىه السىىى ز –فیرد: »سىىىیدّ عالم  
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به فورسىىتان    5«  َنُحزِْو یُ   َبپل  رُیحرِّ ال َ  َعَلَ  الْ نازةَ  عِیُ، و شىىَ الْادرةَ  رَرُكُذَحیاناً تُأَ

   َ  ْعَنْ تَأَ  وَحىاعىىىراً، و بىا عبرتي: و رُ  الْغىا ىبَ   َ ْعَنْ تَأً  وَو رُعزیزان برفىذر بىا فکرتي: »

   ( 208، تا تو را رارنمایي كند« هرمان:غا باً  الحْاعرَ

فوید: از سىاعتي كه مرده را تا لب فور برند، دداوند نه  بار از او سىؤال  غزّالي مي

 ل و رسىوا    ،افر انسىان صىالحي نباشىد  ررد؛ امافرد صىال  باشىد، از مهلکه مي  كند، افرمي

به   -تعالي –شىود: »از آن سىاعت كه مرده را بر تنازه نهند تا لب فور، نه  بار ح  مي

  رْتَ هَر ْ قَ  ،سنةً ینَتَّسِ  لْ َالخَْ  رَنظَْمَ  رْتَهاقَدودب دود از وب سؤال كند  اول آن بود كه: 

افر م دودب بود، نون متکلم شىىود، معلم فردد و  ر؟   مرَْعُ  فْنیْتُأَ یمَ، فِسةععةًب  رِنظَْمَ

  الْیَوزَْ نخَْتِمُ عَلى ییبىت ان او را تلقین درنىد  و افر مخىذولي بىاشىىىد،  ل و فنىگ فردد »

مْناما  پَأَوْ ، لَكْنارَرَا و تَعْنَتَرَ( او را رسىوا كند  دوسىتان برفردند فویند:  65« هی /أَفْوارِهِمْ

ابوالفتوح در مورد ترس از دوزی نیز آورده اسىىت:    ( 201-200:  1394« هغزّالي،  عْنارَفَنَ

ادِپِینَ عَنْ صىِدپِْهِمْاربام صىد  از تهدید، »»  ( ترسىان، و اصىحام  8هاحزام/    «لِیَسىْأَلَ الصىَّ

« لرزان  رمة موتودات از اروال پیامت  عظیم  ر طَعلي دَ  صىىونَخلِالْمُقاعت از سىىهم »وَ 

   ( 195  -194:  1394در تمناب عدز« هغزّالي،  

غزّالي فاري نیز از بهشىت و دوزی و از دون ح  و نتی ه عم  در آدرت سىخن  

كند  فوید؛ در مورد یاد بهشت و دوزی حکایتي از ددتر عمر بن عبدالعزیز روایت ميمي

فونىه توام  پرسىىىد كىه نرا فریىاني و اینبینىد و از او ميكىه پىدر دود را فریىان مي

 - ّزّ و تَعَ -  ب انِدَیَ یْنَنْ بَمِ  الْقوزِ  نَرَنْصىىَ مُ  رْتُكَاَشىىنود: »توام داد و ففت: »مي

 (   193:  1394( هغزّالي،  7 ب/شوره  «وَ فرَِی ٌ فِي السَّعِیرِ الْجَنَّةِ  فِي  »فرَِی ٌ

غزّالي مطىالبي را در مورد عىدالىت دىداونىد و نتی ىه عمى  بیىان كرده اسىىىت: »بىا دود 

باش تا مح  عدل بیارند    6« رُّسىُ و یَ   ءِفي الخَْ   رْ مُ   ُّكُآیي! »كني و پیروز ميحسىام مي

كه دل  تمله در شىىبند، صىىب  آن مرگ اسىىت  اسىىفار به پیامت، اشىىرا  به بهشىىت«  

 هرمان ا(  بارب، بندفان در صب  مرگ با مح  عدل ح  از دوام بیدار شوند 



 65 ة، شمنگ1404 تنزستن ، ش  زيس     کنل ، نملحن  یص جنمع ع می  34

 

 گينس تيمل -3

دواته احمد غزّالي از مشىایخ برتسىته تصىوّن اسىت كه در دصىوق سىلور عرفاني و 

سىفر سىال  به بارفاه معبود را به  ،نظریات بکر و بدیعي دارد  شىیخ  ،تعالیم مخت  به آن

صىىىورت نمىادین و بىا حکىایىت تمییلي داسىىىتىان مرغىان بیىان كرده اسىىىت كىه درد قلىب  

فذرند و بسیارب  شود و در قلب سیمر  از عقبات و مهال  بسیار ميفیر آنان ميفریبان

رسىند  لیکن سىیمر  در برابر آنان اسىتغنا  شىوند، تا بر آسىتان سىیمر  مياز آنان ر ر مي

شىود  نکتة دیگر اینکه مرغان براب  لط  الهي دسىتگیر آنان مي  نهایت،درد و در نشىان مي

از فنا برسىند  در این داسىتان  اند، باید به مقدیدار دوسىتاني كه در راه سىیمر ، ر ر شىده

، معذور  از تذبه الهي نیز سىىىخن به میان آمده و كسىىىاني را كه پاب در راه قلب ننهاده

 اند كه بیشتر نشانگر تفکر اشعرب غزّالي است فرض شده

دوارد كه ررفونه تنبیهي را از تانب ح  بدذیرند و  به رر روب غزّالي از سىالکان مي

وپت را مغتنم بشىىمارند، آواز ارتعي را بشىىنوند و نونان توانمردان پاب در راه نهند و 

  ، برند و نونان ابلی نگرب به ودیعة الهي درون دود پيدسىتگیر دفران شىوند و با باقن

اسىیر ظوارر نگردند  عم  به اركان شىریعت از اصىول فاز نهادن در قریقت اسىت، افر  

نه نتی ة آن وابسىته به عنایت معبود اسىت  و بر انسىان اسىت كه ح  بندفي را ادا كند و 

 به غیر ح  تز به عرورت ندردازد، تا بلکه دریاب عنایت به توش آید 

سىىىلور عرفىاني كىار توانمردان اسىىىت، و توانمردب غلبىه بر رواب نف  اسىىىت  

درد و مانع رسىىیدن نفحة الهي به او  مشىىتهیات نفسىىاني سىىال  را در ح ام پرار مي

شىىود  پ  سىىال  باید رر فونه آ یر را از دود دور كند و رمننین بر عبادات و مي

اعمال دود مغرور نشىود و پندار كمال را یکسىو نهد و با دل به دداسىدردن، مداومت بر  

  ، فزیني از اغیار و حربة اكرغسى  و وعىو و اكر »  اله ا  ان« در  ح ب كند  دلوت

برد  در نظرفاه غزّالي سىىال  باید در برابر دداوند  روح سىىال  را بر معرا  حقای  مي

گرب كه  تر اسىت  نکتة دیاندوه از رمه نیز ثمربخر  ،محزون باشىد؛ نرا كه در قریقت
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كند، قرد دنیا و تفکر در مورد عقبي و عذام الهي اسىت   به سىالکان یادآورب مي  غزالي

را نیز سىىخن ففته اسىىت؛ به اعتقاد شىىیخ  وب از عدالت دداوند و نتی ة اعمال انسىىان

 شوند را با مح  عدل الهي از دوام غفلت بیدار ميانسان

 

 ین فش نی

پیونىد ایىد ولو ب و  بىا عنوان »(  4000590هاین مقىالىه برفرفتىه از قرح پژورشىىىي شىىىمىارة    * 

  صىىىندو    مادب  حمایت  « اسىىىت كه تحت اليفرارن ارب در آثار فارسىىىي ابوالفتوح احمد غزّ

 ( در حال ان از است INSFكشوره  فناوران و پژورشگران از  حمایت 

البته بردي از محققان معتقدند رسىىالة عربي نیز از آن احمد غزّالي اسىىت و كلمه احمد به   -1

 ( 70 -69: 1394محمّد تبدی  شده است، كه این نظریه پاب  تأم  است هر ر: غزّالي، 

كنند،  فویید: ما را نهي نميشکنند و ميافر مردز را از شکستن پش  شتر منع كنند، پطعاً مي -2

 مگر به داقر نفعي كه در شکستن آن است 

 بخ  در اقاعت ح ، پیروب از رواب نف ، و اع ام انسان به نف  دویر   -3

 فویان است اب كه فناه را از بین نبرد، نشان درو توبه -4

رىا  رىا را دیىدار كن كىه تو را بىه یىاد آدرت انىدازد و تنىازهفىاري آنم ىاور ارى  پبور بىاش و فىه  -5

 را تشییع كن كه پلبت را تحری  كند و محزون سازند 

 فردد اب در دلوت، دوشحال ميرر تنها رونده -6

    

 مجنز 

 ینالف( حتنم

  پرآن كریم  1

ناپ  ا سى ز،  نقى فیبعلى  ترتمه و شىرح،  الب غهنهج(،  1379ه  علي ابن ابیطالب،  2

  الإس زناپ و نشر تألیفات فیب  ةمؤسسپن م، تهران:  
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   انتشارات سروش  :ناپ نهارز، تهران

 م( مقنلات

راب احمد غزّالي«،  (، »بررسىي اندیشىه1397ه  شىهمرادب،اسى مي، اسىماعی  و علي    1

  28-4نامه اورمزد، شمارة نه  و سه، ص فص 

(، »عرفان احمد غزّالي«، م لة تخصىصىي عرفان، سىال شىشىم، 1388صىراقي، نسىرین، ه  2

  100-63شمارة بیست و ی ، ص 

ي«، به ارتماز نصىران پورتوادب، م لة  الاز احمد غزّ  يمکتوب»  (،1356غزّالي، احمد، ه  3

  37-32تاویدان درد، شمارة سوز، ص 

 
 


